
 
 

 

 

 کامل انسان ضرورت و یاله تیولا رابطه

  ∗ هیمتعال درحکمت

  ∗∗سید مجید میردامادی

 چکیده

و وجود انسان کامل و  تعالیحقمسئله این جستار، بررسی رابطه تحقق ولایت مطلق 
اعتبارمناصب ولایت در حکمت متعالیه است. پرسش  این است که چه ارتباطی بین تحقق 
ولایت الهی ازسویی و وجود انسان کامل و جعل نبوت و امامت از دیگر سو، در نظام فلسفی 

و  تعالیحقحکمت متعالیه وجود دارد؟ دراین پژوهش، مدعای رابطه ضروری بین ولایت مطلق 
 امامت( برای مناصب ولایت)نبوت و تحقق انسان کامل به عنوان مظهر اسمای الهی و اعتبار

ری، عص هر انسان تا ختم نظام عالم در آفرینشِ بدو شود. طبق سنت الهی ازوی، تبیین می
ه اینک است و «ولایت»اهمیت موضوع  در ،ضرورت تحقیقالهی وجود دارد.  انسان کامل و ولیّ

ی حاصل اله تولی به ولایت ولیّ ولایت و تمشکا عملی برای انسان، از حقیقی نظری وتوحید 
 هاست. روشفرضیه تبیین محور ومسئلهموضوع طرح  دراین تحقیق،  شود. وجه تمایزمی

که این  ترین نتایجیای است. مهمگزاره طریق تحلیل مفهومی و تحلیلی از توصیفی و پژوهش،
اختصاص دارد و  تعالیحقولایت مطلق بالذات به  .1 از: نداافته عبارتی دست هاتحقیق به آن
آفریده شده  یعنی جهان به سبب او، انسان کامل، حق مخلوق به .2 ؛اقسامی است دارای وجوه و

انسان  .4 ؛جامع اسماء است اسم جامع و ، مظهرانسان کامل .3 ؛غایت مطلوب جهان است و
ولایت الهی، مستلزم خلافت انسان کامل است.  .5 ؛کامل، دارای مقامات ومراتبی است

 ولایت تشریعی الهی، مستلزم تداوم تکلیف و. 7 ؛ثابت است ،امامت امام ضرورت نبوت نبی و.6
 آخرالزمان منجی در ظهور تداوم تکلیف الهی، مستلزم استخلاف و .8 ؛هدایت انسان کامل است

 .است

 ، یاله تیولا ظهور، جامع اسم تیمظهر، کامل انسان، تعالیحق تیولا ها:لید واژهک

 .هیمتعال حکمتی، اله فهیخل
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 مقدمه

 مسئله .تبیین رابطه بین ولایت الهی وضرورت وجود انسان کامل است مقاله حاضر، در
بحث  .ثبوت انسان کامل وجود دارد این است که چه ارتباطی بین ثبوت ولایت الهی و

بیان ولایت الهی انسان کامل نیست، بلکه تبیین ارتباط ضروری  اصلی این تحقیق، در
رتباط ا برای تبیین نسبت و جود انسان کامل است که لزوماًو وبین مطلق ولایت الهی 

 ،مراتب انسان کامل بیان شود انسان کامل و اقسام آن و مزبور، لازم است ولایت الهی و
 . شناخت منتسبین آن نسبت، توقف دارد نسبتی، بر زیرا شناخت هر

 اعتبار نیز وجود انسان کامل و ولایت الهی، بر ظهور مدعا این است که تحقق و
قق دیگر، تح امامت، توقف دارد. به تعبیر نبوت و اعم از ،یعنی مراتب ولایت، مناصب

هی است و ولایت لوازم ولایت مطلق ال و آثار مناصب ولایت، از اعتبار انسان کامل و
 و تعالیحقجامع اوصاف  مظهر مستلزم وجود انسان کامل به عنوان مثال و تعالیحق

 امامت است. جعل نبوت و خلیفه الهی و
وجود  ن، برج انسان و بر ولایت تشریعی او نیز مخلوقات و بر تعالیحقولایت تکوینی 

لائمت م مال مناسبت وانسان کامل، خلیفه الهی است که ک. انسان کامل متوقف است
سم ا زیرا هر ،اوصاف الهی است مظهر اسماء و دارد و تعالیحقعنی ، یرا با مستخلف عنه

 انسان کامل مظهر مظهری دارد و ضروری دارای ظهور است و به طور تعالیحقصفت  و
 .استها تام آن

 نزول وقوس  های کامل درانسان طریق وجود اولیای الهی و ولایت مطلقه الهی از
 ابد.یتحقق می تعالیحقاذن  صعود با مشیت، اراده و

نجام کنون، تحقیقاتی ا گذشته تا انسان کامل از نیز موضوع  ولایت الهی و دراگر چه 
ی عنی رابطه استلزامی ولایت الهی تحقیق، مسئله ولی در ،پژوهشی وجود دارد آثار شده و
به  حسب مراتب آن مناصب ولایت برضرورت نصب  نیز جود تکوینی انسان کامل وو و

باره و تحقیق در مسئلهاقتضای ولایت مطلقه الهی، به عنوان موضوعی مستقل، طرح 
 .آن ضروری به نظر رسیده است

را تصدیق زی ،استاعتقادی  ایمسئله تحقیق در و ، بررسیعد نظریبُ ضرورت تحقیق از
 دربشریت  منجیِ کاملِ انسانِ ظهور انتظار زمان و هر به وجود انسان کامل در باور و

 نفی اقسام شرک از توحید حقیقی و ایمانی است و دوره غیبت، موضوعی اعتقادی و
 .ابدیتولی به ولایت ولی الهی تحقق می مجرای ولایت و

مآلا رستگاری  قبولی افعال عبادی و عمل و اخلاص در ، فعل موحدانه،عد عملیبُ در
 الهی و ولیّ از اعتقاد صحیح، قرین با اطاعترهین  ،انسان و اخرویدنیوی  سعادت و
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 محورانه ومسئلهطرح موضوع  در تحقیقاین وری آنو. زمان است هر انسان کامل در
 .است هاتبیین آن و و اثبات تحقیقهای بندی فرضیهصورت

  تعالیحقولایت مطلقه  .1

یت ولا مفاهیم ذات الاضافه است که در از «ولایت» واست از اسماء حق تعالی « ولی»
 تاس تعالیحق اسماء ، ازمولی»طرف دیگرآن فعل اوست؛  و تعالیحقیک طرف آن  ذات
 ،لایتو واین عالم وجود دارد  مظهری در ،اسمی ناگزیر برای هر و «الحمید هو الولیّ و»

 (276: 1372 )سبزواری،شود.منقطع نمی
رشاد ا وهدایت  آنچه به تشریع شریعت و منان را درؤم حق تعالی برای خود ولایت بر

 اللَّهُ ولَیُِّ الَّذِینَ آمنَُوا یُخْرجُِهمُْ)شود، ذکرکرده است ومی فرماید:مانندآن می توفیق و و
 و )68آل عمران: )وَاللَّهُ وَلیُِّ المُْؤْمِنِین)و قوله: )257: ه)بقرمِنَ الظُّلُماتِ إلِىَ النُّور

وَ ما کانَ )این معنا  قول حق تعالى است: در و، (11: هجاثی)وَ اللَّهُ وَلیُِّ الْمُتَّقِین)قوله:

مِنْ أَمْرهِِمْ وَ مَنْ  الْخِيَرةَُإِذا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ  مُؤْمِنةٍَلمُِؤْمِنٍ وَ لا 

 (36احزاب: .)یعَصِْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلَالًا مُبِیناً

 رب علیه، قابل ولایت است ومولی حقیقی مطلق است و لیّو ویت فاعل ولا تعالیحق
همه  در ناقصه و کان تامه و وجود به مفاد حسب امکان فقری وجود، مولی علیه، در

افه به اینکه اض تعلق است و به ذات، متذوت نیست؛ با نظر و جهات، عین فقر ن وئوش
الوجود،  ، ممکنتعالیحق به اشیاء، اضافه اشراقی است، با افاضه فیض وجود از تعالیحق

 وق وبنابراین مخل ،ماندباقی می تعالیحقفیض، به ابقای  با استمرار شود وموجود می
 نیازمند است. تعالیحقن وجودی به وئش صفات و وجود و در اًئبقا فعل، حدوثا و

 اعتباری تشریعی به فاعل و یای فعل حقیق اعم از ،فعل مبنای قانون علیت، هر بر
 در مبنای توحید بر بنا ،اعتباری جاعل احتیاج دارد؛ فاعل حقیقی همه اشیاء حقیقی و

او  ت وهمه موجودات ثاب بر تعالیحقبنابراین ولایت  ،است تعالیحقربوبیت،  خالقیت و
  1دارد.ولایت مطلقه تشریعی  ایجاد تکوینی و بر

                                                           
باطن ولایت . مساوق است «موحد»با  «ولی»با توحید و مفهوم  اصطلاح علم عرفان، مفهوم ولایت در. 1

موّحد  ، ظهور«ولی»عنوان  موحّد و «ولی» توحید و ظاهر توحید، ولایت است؛ همان طور که باطنِ

 . ولایت اولیاء، ولایت تبعی است بالذات و ( حق تعالی ولی01ّتا: بی ،قیصری.)است
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 ت تکوینیولای. 2

ک قسم ولایت الهی، ولایت ی کند؛بیان ولایت الهی، ذکر اقسام آن را ایجاب می
صرف عالم خارج و ت تکوینی است. ولایت تکوینی به معنای سرپرستی موجودات جهان و

امتثال  تکوینی، طاعت و امر ( در263: 1384ها است.)جوادی آملی، آن عینی داشتن در
بد، زیرا ایاتیان راه می انقیاد و عصیان و آن اباء و تشریعی که درخلاف ه ب ،لازم آن است

 و دوم امربه واسطه مظاهر یابد ویاطاعت راه نم آن جز در اول بدون واسطه است و
 ( 265 :1372السنه رسل است.)سبزواری،

ولایت تکوینی از صفات حقیقی و باطنی و لازم ذات ولی است؛ همچون ولایت ذات 
بر عالم وجود که از شئون ذات الهی است و اما ولایت تشریعی از مناصب اقدس ربوبی 

 : مانه )جوادی آملی،.کندیا شرعی تجاوز نمی جعلی است که از حدود عالم اعتبار عرفی و
63 ) 

یت لوازم ربوب ، ازتعالیحقمالکیت  و تعالیحقلوازم مالکیت  ولایت تکوینی از
 لقت وتداوم خ در تعالیحققیقت خالقیت ح ربوبیت تکوینی، در تکوینی است و
 ره اشیاء مالکیت مطلق دارد و به سبب خالقیت مطلق، بر تعالیحقایجاد است. 

ه وجود با افاض کند وملک خود تصرف تکوینی می اقتضا کند، در طورکه مشیت او
 مالکی زیرا او ،رساند. الله سبحانه، مولى استبه مخلوق، آن را به غایت خود می

. کندمی صراط تکوین تدبیر خلق خود را در گونه بخواهد، امور است که هر
و  (4: هسجد.)ونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا شَفِیعما لَکمُْ مِنْ دُ)فرماید:قرآن می در تعالیحق

 (  231: 18ج ،1371 )طباطبایی،(.33.)یونس: وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَولْاهمُُ الْحَقِّ)قوله:

 یت تشریعیولا. 3

 ولایت الهی است. ولایت تشریعی به معنای سرپرستی در ولایت تشریعی، قسم دیگر
تشریع  سنت و نصب مناصب ولایت است. ولایت تشریعی به معنای اعتبار جعل احکام و

 حسب مراتب (، بر...نیز به معنای جعل مناصب ولایت)امامت، رسالت، نبوت و احکام و
 الهی است. یوجودی اولیا

ها ولایت تشریعی به معنای تشریع شریعت و هدایت و ارشاد و توفیق و امثال این
 که قیام به تشریع،ـولایت تشریعی  برای نبی برای خداوند متعال ثابت است و

ی در ـبین امت است قضاء در تربیت امت، حکم و دعوت، شده  ذکر 1آیات
 (13 :6، ج1371 ی،یاست.)طباطبا

                                                           

 
 .66 احزاب:؛ 15نساء: ؛ 44 نحل:؛ 5: هجمع؛ 15: شورى؛ 011نساء: ؛ 6حزاب: ا. ر.ک: 1
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است  مولایی تعالیحقتشریعی و شأن هدایت تشریعی است.  واجد ولایت تعالیحق
 ها را درآن کند وهدایت می و تدبیر ،بهشت صراط سعادت و مور بندگان خود را دراکه 

منان ؤمولویت به این معنی، به م گرداند ومی بردشمنان، پیروز کارهای صالح موفق و
ها آن آنچه را خدا از داخل هستند و تعالیحقعبودیت  منان درؤزیرا م ،اختصاص دارد

، و ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ مَولْىَ الَّذِینَ آمَنُوا فرماید:می تعالیحق .کنندخواهد، پیروی میمی

 (233-231: 18ج )همان،(.257: هبقر.)اللَّهُ ولَیُِّ الَّذِینَ آمَنُوا فرماید:می نیز

ادی یکسان است.)جو کافر من وؤبه معنی نسبت ی ولایت تشریعی خداوند عام است؛
 (263 :1384 آملی،

 جامع اسماء  اسم جامع و ، مظهرانسان کامل. 4

 یک، مظهری دارد و عوالم، دارای ظهور است و هر یک از هر در تعالیحقاسماء 
امام  باره، روایتی ازجامع اسماء الهی است. دراین اسم جامع و انسان کامل، مظهر

 :فاعرا.)بِهَا فَادْعُوهُ الْحُسْنىَ الْأَسْمَاءُ ولَِلََّهِ :قول الله عزوجل دراست که  جعفرصادق

، جز به معرفت ما تعالیحقکه  هستیم اسماء الله الحسنیما »فرماید: بیان می (183
 «.کندبندگان قبول نمی ازعملی را 

 نویسد:شرح این روایت می ملاصدرا در 

اسماء نزد  مظاهر اسماء براطلاق  و هستند صفات او اسماء الله و مظاهر، هاممکن
 معانی اسماء الله  مانند اسم الله، همه بر ،شناخته شده و انسان کامل ،عارفان

اسم  و مظهر دارد بر دربه اجمال را معانی همه اسماء الهی  لهذا او، مشتمل است
اسماء حق است  اسم اعظم دلالت کننده برصفات و ،جامع است، پس انسان کامل

ب که معرفت الله واجاین در رب را شناخته است و بشناسد، امل راکس انسان ک هر و
ان انس معرفت انسان کامل است و،  الله طریق به معرفت شکی نیست و، است

 ولَِلََّهِ ۀیآ معنای بنابراین. اوست امتاولیاء  ،وااوصیاء  ، ونبی ،کامل
به  کنندهدلالت هایعلامت هاآن زیرا هستند، کامل ذوات ،الْحُسْنىَ الْأسَْمَاءُ

آن  مسمای علامت اسم، که طور همان هستند، او آثار و افعال و صفات محاسن
 (128-133: 4ج ،1385، شیرازی صدرالدین).است

 موجودی از سمان اوست. هرآ درالله  مثال نور زمین و خلیفه الله در ،انسان کامل 
الی اسماءالله تع اسم خاصی از مظهر این عالم هستند،  یکه اجزا موجودات تفصیلی
 .اشخاص هستند انواع و ن اجناس وآ در ،این عالم یکه اجزا هستند، همچنان

کیفی  ی وکمّ عرضی، جوهری و نوعی و الهی اسماء جنسی وی اسما همچنین در
عالم  نچه درۀ آهم ،مظهرجامع و انسان کامل در طورهمین ؛ها وجود دارندنآ غیر و

به  اسماء که همهگونه پس همان ؛دارند، موجود استفاقی وجود آ مظاهر اسماء و
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به گونه اجمال مندمج هستند، همین  «الله»معنی اسم  حسب معانی تفصیلی در
که انسان اسم الله  مظهر فاقی درآ اجزاء عالم کبیر،یعنی هانآ طور حقایق مظاهر

جتمع م ـبلکه اکبر است و به اعتباری کبیر و به اعتباری عالم صغیرکه ـکامل 
 .هستند

 همهمعدن علم الله به  احاطه علمی منبعث از به اعتبار ،بودن انسان عالم اکبر
که  طور همان؛ ستا هانهای آتغای وت صور اسباب و مبادی و موجودات و

 الکتاب انت و: »است فرموده اشاره موحدان یسئر و عارفان امام و منانمؤامیر

 مالعال انطوی فیک و تزعم انک جرم صغیر والمضمر  ظهر بایاته المبین الذی
 (313-311: .)همان«الاکبر

حقایق  ن،آ سجل مطوی است که در یات رب قدوس وآکتاب جامع  ،انسان کامل
 نسخه نوشته شده از فنون علم و از پرکامل  ۀکلم موجودند. او ،نفوس معقول و

 ماعظ اسم مظهر وی، زیرا، استالنون  الکاف و بلکه امر وارد از ؛مثال کن فیکون
 (316-317: انهم)سماء است.ا جمیع جامع عنیی ،الله

، این بر دارد در را هاهمه ممکن ،عینی به وجه علمی وکه روح اعظم همچنان
شامل بودن  .این چنین است زمین نیز ها وسمانآ خلیفه الهی در انسان کامل و

مبین شامل  که او کتاببرای این است ها، همه ممکن روح عقلی انسان کامل بر
 برای انسان کامل، این مرحله ها است ونآ افراد یات وئجز ها وعوالم و حصه نمونه
ن آبه  وی اما هنگام وصول روح اعظم است و اتصال وی به ملاء اعلی و قبل از
: همان)کل، فرقی نیست. بر شامل بودن او بین قلم حق اول بر بین او و ،مقام
433) 
وجود جامع انسانی  مسجد در، تمثلات و مظاهر ت،ئانش عوالم، اصیلحقایق  همه
  (412: همان).دارند
هویت نفسی وی  هویت غیبی لاهوتی و دمی هویت روحی وی مظهرآمملکت  در

زمین نافذ است، درنتیجه هویت  سمان وآ که در وی مثال نور اسم الله و مظهر
ن آترین متقن ترین طریق ومحکم بر نشانه نور یه وآنفسی انسان به معنای 

 (436: 4، ج1361 )همو،افته است،ی تحقق

 ،  غایت خلقتتعالیحقخلیفه  .5

، تأخر وجود ازحیث تقدم و ، غایت وسبب خلقت موجودات است. درتعالیحقخلیفه 
اعلی به ادنی  از و تر()پستاشرف به اخس ازـ سبحانهـاول  از سلسله وجودهای صادر

عنصری  انواع فلکی و سایر اشرف از نوع عالی شریف و ،ماناما نوع نبی و. است
 ه سایرمانند نسبت انسان ب رتبه وجود، به سایر بشر در تنسبت نوع حج نتیجه در ؛است

 نبات به جماد است و بین نوع شریف ونسبت  مانند نسبت حیوان به نبات و حیوان و
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 و که انسان را مخاطب قرارداده  تعالیحقاست. وجود  در تأخر تقدم و (پست)خسیس
اشرف وجودهای  ،انسان (21: بقره).جمَِیعًا الْأَرْضِ فیِ مَا لَکُمْ خَلقََ الََّذیِ هُوَفرماید: می

 انسان ازچنانچه  .ن استآغایت ذاتی خلقت  و نسبب وجود زمی ذا وی، لزمینی است
چنین نای ؛شوندحیوانی برداشته می نباتی و جمادی و وجودها زمین برداشته شود، سایر

 با این بیان، .روندبین می ازهمه مردم  ،روی زمین برداشته شود حجت از که اگر است
ثابت  «اثنان لکان احدهما الحجه بق فی الارض الای لم لو» :معصوم گفتار

 (175-177: 1387 شیرازی،).شودمی
آفرینش ارواح ناطقه، تحقق  مقصود از هدف از آفرینش انسان، به وجود آمدن ارواح و

 1(171: 1377 همو،)(33 :بقره)ی جاعل فی الارض خلیفهانَّ؛ زمین است خدا درخلیفه 

معلول وجود خارجی  ،وجود انسان کامل. معلول فعل است ،علت غایی به وجود خارجی
یک  اگر محال است، ،علت تامه تخلف معلول از. است... سمان وآ عنی زمین وی ،عالم

ن لازم بدو ،ملزوم علت تامه است و تخلف معلول ازعالم باشد،  لحظه علت غایی نباشد و
 (155-156: 1387 همو،)خواهد بود.

حدیث  ؛آفریدمنبودی افلاک را نمی تو اگر)غایت مخلوقات است. انسان کامل، نتیجه و
 همو،)تمام اشیاء باشد. لازم است انسان کامل، برهان بربنابراین  قدسی(
 (213:الف()1363

ی دارد ات خلیفهئانش عوالم و یک از هر صدرالمتالهین، خداوند متعال درطبق دیدگاه 
تر بزرگ خداوند شته باشد؛ای نیاز دااین برای آن نیست که خداوند در فعلش به خلیفه و

بلکه به سبب قصور و ضعف وجودی مستخلف، از قبول  ،از آن است که نیازمند باشد
 فیض خداوند، بدون واسطه است.

 اقوی، جامعیت نظر خدا در زمین است، وجه خلافت وی  بنا بر ، خلیفهحضرت آدم

 اما مقام خلافت کل جهان به حضرت محمد ،او برای تمام مظاهر اسمائی است
خلافت انسان که ملائکه  هنگامی که به مقام محمود نائل گردید، اختصاص دارد. راز

                                                           
قت الجن و ما خلرسد مطلبی که در اینجا  از آیه شریفه مستفاد است با مفاد آیه شریفه به نظر می. 1 

، تنافی نداشته باشد؛ آنچه در این آیه حق تعالی عبادت را به عنوان غایت خلقت و الانس الّا لیعبدون

قصود م ی جاعل فی الارض خلیفهانبیان فرموده است، غایت  کلی آفرینش جن وانس است و در آیۀ 

طور که خطاب به ها، خلقت خلیفه خدا و انسان کامل است؛ هماناز آفرینش ارواح ناطقه و غایت آن

نتیجه اینکه عبادت، غایت کلی «. لولاک لما خلقت الافلاک»ختمی مرتبت وارد شده است: حضرت 

ها و زمین و موجودات دیگر برای خلقت خلیفه خدا و آفرینش جن و انس است، ولی آفرینش آسمان

 انسان کامل است. 
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د، ار و استبداد رأی اشکال نموروی استکب ال نمودند و شیطان ازؤکشف حقیقت، س برای
 همان امانت و نور الهی بود که از میان مخلوقات فقط انسان آن را قبول نمود.

رامت این فضل و ک»حقیقت امانت که گاهی از آن به فضل الهی تعبیرگردیده است، 
و خدا را بر خلق، فضل و رحمت  کندف را در حقَّ هر که بخواهد میخداست که آن لط

خداوندی است،  ( عبارت از فیض و بخشش تمام و بدون واسطه4 :جمعه)«.ستنامنتها ا
که مقصود انسان است و بدان جهت، امانت نامیده شده که فیض و بخشش بدون واسطه، 

نسان، ا کند، چون غیراست که انسان، نه کسی دیگر، آن را حمل می تعالیحقاز صفات 
( 212:الف()1363 همو،)خود پایبند است. و به وجود خاص استعداد پذیرش آن را ندارد

ت افته اسی صورت خداوند، آفرینش است، بر وندخدا آن جهت که خلیفه انسان کامل از
حدیث  ( زیرا همان طور که در11: )ب(1363همو، )باشد.نه و شاهد خدای خود تا اینکه بیّ

 داوند متعال انسانخ «.الرحمن ةصوران الله خلق آدم  علی »ذکر شده است:  ،مورد اتفاق

را بر وجه هدایت آفریده است و انسان، شاهدی بر ذات، صفات و افعال خداوند متعال 
، مشابهت ظاهری و باطنی و محاذات ذاتی، وصفی چرا که میان انسان و خالق وی،، است

افعالی و اسمی وجود دارد و انسان، مخزن معرفت خدا و معدن حکمت اوست؛ خداوند 

 :بقره).کثیراً فقد اوتی خیراً ةالحکم ؤتیی من شاء وی یؤتی الحکمه منفرماید: می

بردارنده آنچه در کتب الهی ثبت  انسان کامل، کتاب و موجود جامع و نمونه در ( و261
حقایق وجود مشتمل است. قوه هر موجودی  بر و آیات حکمت همه اوباشد. می، است شده

لذا در میان همه  ،انسان، تمام مراتب، ثابت است انسان وجود دارد و برای در جهان، در
ترین موجودات است و انسان انسان، کامل .افتی موجودات، او به خلافت الهی اختصاص

طلوب او غایت م آفریده شده و یعنی جهان به سبب او حق مخلوق به است؛ کامل، حقیقتاً
 (318: 4ج ،1361 همو،)جهان است.

 زمین و سمان وآ اعراض و و جواهر از عالم کبیر در نچهآجامع جمیع  ،انسان کامل
ها است، نآغیر میزان و صراط و کتاب و تش وآ بهشت و حیوان و جن و ملک و نجوم و

، انسان کامل است. همه «ولی»( 431: همان)سمان است.آ زمین و پس او خلیفه الله در
نفوس کلی و جزئی و مراتب طبیعت تا آخر تنزلات  ،نفوس عقول و مراتب الهی وکونی از

که کتاب جامع کتب  ستاین جهت وی خلیفه خدا از وجود،  مرتبه انسان کامل است و
 (13: همان قیصری،)کونی است. الهی و

 مقاماتی است: خلقت انسان کامل، دارای مراحل و

 است فیض اقدس علم الهی و در بودن او مقدر ابتدا در مقامات انسان کامل، لِاوّ
این همان مقام عین ثابتی است  و زمین است خلیفه خدا درانسان کامل به اینکه 

 . مقام اخذ میثاق است که گفته شده غیرمجعول و
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عالم قدس  جنت ارواح و و فرشتگانبرای انسان مسجودیت دوم،  مقام آن، پس از
 اسماء الهی است.  ن همه صورآ دراست که 

ه واسطه لطیفه حیوانی ، بق روح انسان به بدن درعالم سماءمقام سوم، اول تعل
 فرماید:می که تعالیحق گفتار بین روح عقلانی وبدن کثیف ظلمانی است. و واسطه 

 .اشاره به این مقام است ،زوجک الجنه یا ادم اسکن انت و

به زمین وتعلق به بدن کثیف ظلمانی مرکب از انسان مقام چهارم، مقام هبوط 
 این، ؛عالم معاد است محجوب ازو  عناد حسد و فساد و عداوت و أمنش واد اضد

 . غایت نزول از فطرت اصلی است

 رجوعی عکس سیر نزولی سیر به أمبد به عود و فطرت به رجوع آن از بعد سپس
 ها به اهل آنامانترد  و ،از این وجود جدا شدن با خلاصی از این قیود،که  است

این رجوع  که در شودحاصل می قوت او قوه به حول الله و حول و خروج از هر و
 (83-81: 3، ج1373 ،شیرازی)است. خرت مذکورآاحوال  درجاتی در نیز مقامات و

قوس نزول وصعود هستند. با این توضیح که  در ۀ، واسطذوات مقدسه معصومان
 یاولیاقوس نزول  در .لازم دارندواسطه  ،خلقت ی درئوجودهای جز بق قاعده الواحدط
 مندیازنبه واسطه انسان کمالات  رشد ونیز قوس صعود  درو  هستندا عقول واسطه یی اله

 .است

 ،یه شریفهاین آ (73: انبیاء)هدون بامرنای ایمه همجعلنا و :فرمایدمی تعالیحق

شود سبب می به امر ما واسطه و علیهامام  عنی؛ یکندبیان میهدایت تکوینی را 
ست. وجود هاانسانهمه استکمال  امام واسطه در .علم شخص رشد کند ایمان وتا 
افاضه وجود . استی ئوجودهای جزوجود منبسط( به )واسطه فیض مقدس امام

 هدایتکمالات  در ؛ وساطت امامها واسطه لازم داردوجودکمالات به  و

فعلی  شود. امرفعل دیگر می ، واسطهامامانعنی یی تعالحقفعل  .تکوینی است
نسبت به فاعل ایجاد است، فیض  ها وجود وعنی ماهیتی است که نسبت به قابل

 .است متعلق به ماهیات

رحمت  افاضه وجود و در بین خلق او و للهواسطه بین ا لیوو  حقیقت ذات نبی
ندگان ذوات ب به منزله نفس و السلام،علیهم امامان علیه و پس نبی و خلق است، بر

قوه ایمان  معرفت و خرت، به نورآ حیات انسان و بقاء او در ،راه دیگر از هستند و
 ها است، پسنآهدایت  تعلیم و منین به سببؤهای مقلب باطنی در نور است. و
رمدی بقاء س این حیثیت همچنین به منزله سبب مقوم برای وجود اخروی و ایشان از
 (151: 4ج ،1385 ،همو)هستند.

بی النَّ تعالیحقدلیل قول  مل نفس نبی ازحیث تحقق است بهمراد به انسان کا و

زیرا حقیقت نبوی به نور هدایت خود  (6احزاب: .)منین من انفسهمؤاولی بالم

ها را از قوه به نآ و کنددمیان را نورانی میآهای منان را کامل و عقلؤای مهفسن
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پس ذات  ،نمایدافاضه میجود اخروی و وها علم نوری  نآ بر کند وفعل خارج می
ها به حسب نآها است و تحصل دهنده ذوات نآ ایمان در او علت تحقق حکمت و

 ،تاس ءنفس شی ، اولی ازءعلت فاعلی شی و ثبوت سرمدی است وجود بقایی و
و کننده خود به وجوب است کامل با علت و با نفس خود به امکان و ءچون شی

 ( 433-431: همان)نقص اولی است. از امکان و ءجوب وکمال به شیو

 نویسد:تبیین مقامات انسان کامل چنین می لهین درأصدرالمت

سلوک باطنی  و سیر برای انسان کامل، مقامات و درجات جوهری است که وی در
گردد. انسان اش به سوی خدا به آن مقامات و درجات واصل میسفر معنوی و

خت ونف شریفۀ آیه منسوب به خداست، درسالک هنگامی به مقام روح الامری که 

و نفوس مفارقه واصل و  که به امر خدا به ذوات کامله گرددنائل می من روحی

صلوات )اولیای واصل کامل و یاین مقام جز برای انبیا گردد و عقلی متحد با مرتبه
میان خدا و مخلوقاتش  این مرحله انسان، واسطه الله علیهم اجمعین( نخواهد بود. در

گیرد و در این مرحله، باقی به بقاء خدا و ثیر، آفرینش تصرف و تدبیر قرار میأدر ت
ثیرخدا، خالق به خلق خدا و نیز مکونّ به تکوین خداست و به همین أبه ت ثرؤم

 من»که خداوند فرمود: ست کما اینعلت، طاعت و عبادتش، طاعت و عبادت خدا
کامل و فانی در خدا کسی است که وجودش در  یّول«. الله طع الرسول فقد اطاعی

وجود خدا غرق و گم شده و به شهود عالم وحدت و جمعیت بعد از کثرت و تفرقه، 
 (273-274: ق1311 شیرازی،)رسیده است.

 مراتب ولایت انسان کامل. 6

 1مرتبه نبوت. 1. 6

یت است. شخص مراتب ولایت است. ظاهر نبوت شریعت و باطن آن ولا ت ازنبو
 مرتبه که موجب کمال دررا معانی و حقایقی  ،نبی به واسطه ولایت، از خداوند
کند. آنچه را نبی از خداوند دریافت کرده است، به ولایت و نبوت است، اخذ می

دهد ب و حکمت تعلیم میها کتابه آن کند ورساند و ایشان را تزکیه میبندگان می
پذیر است. نبی واسطه میان دو عالم است از امکانبا تحقق شریعت  و این امر

جانبی گوش و از جانب دیگر زبان است. حال و وضعیت همه فرستادگان خداوند 
ذا برای قلب نبی دو در باز است، دری به عالم لبه سوی بندگان این گونه است، 

                                                           
الی و عقلی مث ،گانه حسیبه سبب کمال قوای سه جوهر نبوت جامع نشئه حس، نفس و عقل است و .2

 .ریاست کبری و خلافت الهی ثابت است ،سیادت عظمی، ت است و برای آن در همه عوالمئاجامع نش، بودن
الت، کند و به سبب رسرسول و نبی است و او به سبب شارع بودن، حکم می ،شارع ،بنابراین چنین انسانی

 (223: 1ج، 2321، شیرازی.)دانددهد و به سبب نبوت، میخبر می



 

 

ی
اد

دام
یر

 م
ه/

الی
تع

 م
ت

کم
 ح

در
ل 

ام
 ک

ان
س

 ان
ت

ور
ضر

و 
ی 

اله
ت 

لای
 و

طه
راب

 

231 

 عالم ملائکه علمیه و عملیه و دری به قوای ادراک ملکوت و عالم لوح محفوظ و
ی یابد، مطالعه و از امور مهم خلق، آگاهکننده تا آنچه را در حواس انعکاس می

 ( 171-172 :1377 شیرازی،)یابد.

اند. اند و به فوق عالم امکان رسیدهنبی کامل و ولی واصل، از عالم طبیعت بالا رفته
 ض ومیان خالق و مخلوق خواهد بود و فی هر کس به این مرحله از کمال برسد، واسطه

 رساند.رحمت، هدایت و توفیق از خدا را به بندگان خدا می
دارد،  شرفی که به نفس و روح نبی تعلَّق ی را به کمال وصدر المتالهین تحقق نبّوت نب

ی وبدنی و جسمانی نبی ندارد.  داند و این مقام و منزلت به نظر وی ارتباطی به قوهمی
 توجه به حق با استفاده از قوه به دو وجهِ با  اشاره به کمال نفس و اینکه کمال نفس

ن حق میا یابد، نفس نبی را واسطهتحقق میعملی  و توجه به خلق با اعمال قوه نظری
 یک ی نظری و عملی باید کامل باشد و کمالهر دو قوه داند که ناگزیر درو خلق می

اصلی  صدرا، غرضزیرا طبق دیدگاه ملا ،وت کافی نیستقوه بدون دیگری برای مقام نب
 ها به رحمتاز بعثت انبیاء و فرستادن کتاب های آسمانی، هدایت و سوق دادن انسان

ه حفظ نظام زندگی دنیا نیست، چرا ک رستگاری است و ضرورت بعثت انبیا صرفاً خدا و
 و این ؛پس مآل و هدف غایی بعثت انبیاء، آخرت است ،آخرت است و مزرعه دنیا مقدمه
 د درست، بایهاسی که واسطه میان خدا و انسانذا کشود، لا محقق میبا تقوهدف انبیاء 

اشد. کامل ب مجرداست( علوم حقیقی)که ملهمَ ازحق با وساطت برخی فرشتگان عقلی و
ی میان میان خدا وانسان ها باشد؛ بلکه واسطه تواند واسطهمیاگر نبی کامل نباشد، ن

های دینی کامل باشد و در احکام و سیاستخلق وخلق است. همچنین وی لازم است 
رد. ها قرار گیادعای نبوّتش به معجزات آشکار مؤیَّد باشد، تا دعوتش مورد قبول انسان

ق اخذ معارف از ح دو مرحله درباشد و نیز  عمل باید کامل عقل و بنابراین نبیّ در دو قوه
 ( 373-375: 7ج ،1387 همو،)و رساندن آن معارف به خلق، دارای توانایی باشد.

درجات انبیاء. 2. 6

رجه دنیا به چهار د دوری از و تعالیحققرب به  اساس منازل و بر صدرالمتالهین انبیاء را
 نویسد: کند و میتقسیم می

م و الهام ت نبی است که از طرف خداوند متعال به وی اعلا، درجه نبودرجه اول
رود و شخص نبی علوم نظری را بدون ت فراتر نمینبو شده است که از مرحله

ای که علم را به قلب وی القاء اکتساب واجد است و آگاهی از سبب علم و فرشته
جز آنکه  ،با ولی تفاوتی ندارد ـکه رسالت و تشریع نداشته باشدـکند، ندارد. نبی می

ک از اولیا اطلاق نشده است و ی بر هیچ []نام ولی تا قبل از بعثت نبی ما محمد
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انون تی که رسالت ندارد و همراه با قشدند، زیرا میان نبونامیده می ایشان با نام انبیا
نامگذاری تفاوتی نیست، بنابراین قبل از بعثت هر  باشد، با ولایت درشریعت نمی

 عنوان بوده است.  ولی، نبی در اسم و
کند م، به عامل وحی در خواب علم پیدا میای است که نبی با الهادرجه ،درجه دوم

 ،کند. او دارای مقام نبوت استولی او را مشاهده نمی ،شنودو سخن فرشته را می
 اما رسول و مبعوث به جانب کسی نیست. 

عامل وحی را در  قایق، فرشتهای است که نبی، مراتب الهام حدرجه ،درجه سوم
 مقام رسالت است. کند و دارای خواب و بیداری مشاهده می

ای است که شخص نبی علاوه بر مراتب و درجات پیش گفته، مرتبه ،درجه چهارم
تابع دین  دین مستقل است و امامت مردم را به عهده دارد و صاحب شریعت و

، نوح :ند ازادیگری نیست و مقام الوالعزمی را واجد است. پیامبران اولوالعزم عبارت
خاتم و برتر ازهمه  که حضرت محمد و محمد ، عیسی، موسیابراهیم

 ( 448 :همان)انبیاء و فرستادگان است.

 1مرتبه امامت. 3. 6

آخرین مقامی است که انسان کامل به آن  امامت، بالاترین مرتبه از مراتب ولایت و
مقام امامت پس از طی مراحلی  سلف مانند حضرت ابراهیم یانبیا گردد. درنائل می
که جز انسان کامل  خداوند به نبی افاضه شده است. امامت، عهدی الهی استاز جانب 

فرماید: دار آن نخواهد شد. آن طور که خداوند متعال میعصمت، عهده و دارای ملکه
 نویسد: باره میصدرالمتالهین دراین ،نال عهدی الظالمینیلا

در همه آنچه امت  امام نزد ما و نزد اهل حق، کسی است که جانشین رسول خدا
در امر دین و دنیا نیاز دارند و او کسی است که دانش ظاهر و باطن و تفسیر و 

به اتفاق همه محققان امت  همه علوم انبیاء و مرسلین نزد اوست و ویل قرآن وأت
 دارکه سرپرستی امت را عهده اهل بیت در اسلامی، این صفت و خصوصیت جز

 (461 :ق1311 )شیرازی،.جود ندارددارای مقام خلافت باشند، و و

                                                           

 
امامت  .0کند: بیان می هفت امر در سوره بقره، امهات مسایل امامت را 054ذیل آیه  ،علامه طباطبایی. 1

امام حق، خالی  مردم آن از زمین و .6؛ امام واجب است به عصمت الهی معصوم باشد .5؛ مجعول است

گان ازعلم امام، محجوب اعمال بند. 1؛ یید شده نزد الله تعالی باشدأامام واجب است ت .4؛ نخواهند بود

؛ آگاه باشد خرت خویش،آ امور زندگی و های مردم درامام واجب است که به همه نیازمندی. 6؛ نیست

 (577-572: 0ج ،0665 ،طباطبایی.)فضایل نفسانی، محال است امام در از وجود انسانی بالاتر .7
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زیرا وی انسانی  ،امام به موجب داشتن کمالات، مقام خلافت زمینی و آسمانی دارد
الهی و متصل به ملاء اعلی است و همان طور که نبی، نبی است اگر چه مردم به نبوت 

ا بچه هیچ کس  اگر ،وی اتفاق نظر نداشته باشند، همچنین امام دارای مقام امامت است
 .وی بیعت نکند

 کهـ امامت را به رأی مردم کسانی که خلافت و ملاصدرا با آشکار بودن این امر، از
 اند، اظهارنموده واگذار ـکنندهای نفسانی پیروی میخواسته طبیعی از ایشان به طور
 (223-221: 4، ج1361همو، )کند.شگفتی می

 ولایت الهی، مستلزم خلافت انسان کامل   . 7

 خارج ایجاب در دارای شرط قابلی ولایت و خلافت الهی را ولایت الهی، انسان کاملِ 
 از نیزم»: فرمود عبداللهیاب حضرت که طور هماناین، سنت الهی است.  و کندمی
 اهدنخو یخال است، ناشناخته و گمنام یمخف ای مشهور ظاهر ای که یاله حجت به مئقا
 (23: 23ج ق،1433 ،یمجلس.)نشوند باطل او ناتیب و یاله یهاحجت تا بود

 نویسد:باره میجامی دراین

 کند وتجلَّی می ـکه خلیفه اوستـ آینه دل انسان کامل حق سبحانه و تعالی در
به وصول آن، فیض  گردد ودل او به عالم فایض می ینهتجلَّیات از آ عکس انوار
حق تجلَّیات ذاتیه و رحمت  از عالم باقی است، تا این کامل در ماند وباقی می
رحیمیه را به واسطه اسماء و صفاتی که این موجودات مظاهر و محل  رحمانیه و

کند. پس عالم به این استمداد و فیضان تجلَّیات، محفوظ استواء اوست،  استمداد می
ماند. مادام که این انسان کامل در عالم است، هیچ معنی از معانی، از باطن به می

از ظاهر به باطن در نیاید، مگر به  ءنیاید، مگر به حکم او و هیچ شی ظاهر بیرون
نشئه انسان به نحو مجمل، مندرج  امر او و جمیع آنچه در عالم منفصل  است، در

است. پس انسان عالم صغیر مجمل است از روی صورت و عالم، انسان کبیر مفصل 
لیفه که خ زیرا ،، انسان صغیراست؛ اما از روی مرتبه، انسان، عالم کبیر است و عالم

 (81-81: 1356 جامی،).استعلاء است برمستخلف عنه در

زمین، ازحجت الهی خالی نخواهد بود؛ روایاتی  و زمانی وجود دارد هر انسان کامل در 
هدایت  امامِ ،زمان هر ها این است که درو مفاد آن دراین زمینه وارد شده معصومان از
 و عصر هر را در کسانی است که وجود امام رد بر ،این امر دارد وبیان کننده وجود  و

 زمانی انکار دارند.  
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 تحقق ولایت الهی، با ضرورت نصب نبی . 8

 ضرورت قانون وعدالت درجامعه. 1. 8

الهی ازطریق ضرورت سنت  لیّو وبه عنوان انسان کامل  ضرورت تشریعی نصب نبی
ا نصب ب تعالیحقلایت تشریعی و وشود توجیه میاجرای عدالت  تشریع وجعل قانون و

 سینا درباره، ابندراین ابد،یتشریع قانون شریعت برای جامعه انسانی تحقق می و نبی
 نویسد:الهیات شفا چنین می

 بدون شریک به گونه انفرادی و حیوانات این فرق را دارد که اگر انسان با سایر
ه ب ناگزیر او د، زندگی خوبی نخواهد داشت وضروری خود را تدبیرکن بخواهد امور
اجتماع  این امر، مدنیت و های زندگی است ونیازمندی در نوعان خودمشارکت هم

ها آن با تعامل وی با مشارکت دیگران با انسان جز سازد ورا برای وی ضروری می
ا خود بدادوستد  تعامل و انسان در ابد ویاین زمینه، تحقق نمی عوامل در سایر و

عدالت، به آورنده سنت  سنت و عدالت نیازمند است و قانون و دیگران به سنت و
ها الزام آن سنت بر ای که مردم مورد خطاب واقع شوند وبه گونهـ مجری عدالت و

تحقق  ربه چنین انسانی د نیاز انسان باشد و بایدچنین شخصی  .نیازمند است ـشود
چیزهای  پا و گودی کف دو ابروها و ها وپلک بر وروییدن م بقای نوع انسان از و

سان جود انو وبقای وی ضرورت ندارد، شدیدتراست  نافع دیگری که برای انسان در
ه ای نیست کعنایت الهی به گونه عدالت ممکن است و صالح برای اجرای سنت و

ایز ج ولی اساس آن را اقتضا نکند و ،اقتضای منافعی را برای انسان داشته باشد
ین ا ضروری را ندانند و این امر فرشتگان آن منافع را بدانند و و تعالیحقنیست 
جودش برای آماده شدن و وممکن است  نظام خیر دانند درنیست آنچه می طور

 ،شودن چنین انسانی موجود باشد نظام خیر ضروری است، ایجاد نشود؛ چگونه جایز
موجود است؟ بنابراین واجب است نبی که آنچه به وجود وی تعلق دارد، درحالی

 رسای اینکه انسان دارای خصوصیتی باشد که آن خصوصیت در موجود شود و
 امتیاز را تشخیص دهند؛ در افراد آن خصوصیت و سایر نیز ها وجود ندارد وانسان

گاه چنین  هر ها اخبارکرده است ورا به آن نتیجه او دارای معجزاتی است که ما
مردم سنتی  امور حی الله تعالی درو و امر شد، واجب است به اذن و انسانی موجود

سینا، ناب)ابد.ینبی، تحقق می روح القدس را بر تعالیحقآن وحی، با انزال  بیاورد و
1376 :481-487) 

 ضرورت رفع اختلاف دردین .2. 8

طریق ضرورت  الهی از لیّو وبه عنوان انسان کامل  ضرورت تشریعی نصب نبی
 نچه کتاب الهیآ نفس دین و شود. اختلاف درتوجیه می دین نیز رفع اختلاف در
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 ن کریم درآقر ابد ویفروع متضمن است، تحقق می اصول و معارف حقه از از
شود، منتهی می 1،«بغی»اختلاف را که به عالمان دارای صفت  مواضعی این نوع از

 بشََِّرِینَمُ النََّبیَِِّینَ اللََّهُ فَبَعَثَ وَاحدَِةً أُمََّةً النََّاسُ کَانَفرماید: باره میدراین تصریح و

 اخْتلََفَ مَاوَ فِیهِ اخْتَلَفُوا فِیمَا النََّاسِ بَیْنَ لِیَحْکمَُ باِلْحَقَِّ الْکِتَابَ مَعَهمُُ وأََنْزلََ ومَُنْذِریِنَ
 (213: )بقره....بَیْنهَمُْ بَغیًْا الْبیََِّنَاتُ جاَءَتهْمُُ مَا بَعْدِ مِنْ أُوتُوهُ الََّذیِنَ إلََِّا فِیهِ

مین به ه کند، نیست واین اختلاف مثل قسم اول که طبایع مردم آن را اقتضا می
را  هاییآن تعالیحقشود ضلالت تقسیم می اختلاف است که طریق به هدایت و

فرماید: می تعالیحق... . کنداند، هدایت میحق اختلاف کرده در که ایمان آورده و
 إلِىَ کَربََِّ منِْ سبََقَتْ کلَِمَۀٌ وَلَولَْا بَیْنهَمُْ بَغیًْا الْعلِمُْ جاَءَهمُُ مَا بَعدِْ منِْ إلََِّا تَفَرََّقُوا ومََا

 و)یه سابقآسیاق  آیات و آن از غیر ( و14 :شوری)....بَیْنهَمُْ لَقُضِیَ مسَُمًَّى أَجَلٍ

 به اختلاف دوم، تناسب ندارد و جز (لاینفعهم هم ویعبدون من دون الله مالایضرَّ
مقتضای آن این است که امت واحد، دارای دین  نفس دین است و آن اختلاف در

گروه موحد و مشرک  به دو آن دین توحید است، اختلاف پیدا کردند و واحد و
م باطل حک کردن حق بر ها با اظهارنآاقتضاکرده بین  تعالیحقشدند و متفرق 

ن کریم بین آقر... نجات اهل حق است آن، هلاکت اهل باطل و کند؛ که در
  (28-31: 13ج ،1362 طباطبایی،).او حاکم است امت و پیامبر

 نبوت و خاتمیت رسول اکرم. 9

ف ، متصتعالیحقالهی صاحب مقام جمعی و به همه صفات  لیّو و،  انسان کامل خاتم
 سایر اما همه اسماء الهی ثابت است، به اخلاق الهی، متخلَّق است. برای نبی خاتم و

 اسماء الهی متصف هستند. به برخی ازانبیا 
به انزال قرآن و فرقان  وکلام و کتاب  انبیا میان سایر از حبیب خدا اسلام پیامبر

انبیاء فقط فرقان و کتاب تنزیل گردید. ازاین بیان  که به سایردرحالی ،افتی اختصاص
 انزال و تنزیل به ةفاید اشود، زیرها دانسته میامت اولاً برتری امت اسلامی بر سایر

ط آنان رتبه درک عقل بسی گردد و ثانیاً اینکه در این امت، گروهی که رتبهها بر میامت
این رتبه وجود  انبیاء در های گذشته به جزامت و در قرآنی است، وجود دارند

 (218 :6، جتابی شیرازی،)اند.نداشته
 :الف()1363همو، )اسم جامع اعظم الهی( است.)«الله »مظهر اسم  حقیقت محمدی

213) 

                                                           
 آن طلب حق غیر، با تعدی بر زیرا در، است مورد ظلم کثیر استعمال آن در اصل بغی، طلب است و. 1

 (64: همان.)شدبود، قید زاید میبغی به معنای ظلم محض می شود؛ اگربه غیرحق مقید می اوست و
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بدون شک، افزون بر آنکه منصب رسالت را برعهده داشت و وحى الهى  پیامبر اسلام
( مرجعیتّ دینى و تبیین معصومانه وحى نیز 164 :آل عمران)کردمىرا معصومانه ابلاغ 

( از لوازم این ولایت، آن است که 6 :احزاب)او داراى ولایت نیز بود. (44: نحل)با او بود.
عنوان مرجع نهایى حلَّ  تن دهند و به قضاوت پیامبر مردم واجب است به امارت و بر

 ( 55 :مائده)به او رجوع کنند. هااختلاف

 تداوم تکلیف، مستلزم ولایت انسان کامل  . 11

تا روز قیامت  ، اما ولایت که باطن نبوت استافتی خاتمه نبوت به حضرت محمد 
: 6، جتابی شیرازی،).امر دین و دنیا ریاست عام دارد هر زمان، ولی، در تداوم دارد و در

 الهی است. با لیّو ودوره خاتمیت، مستلزم وجود انسان کامل  ( تداوم تکلیف در218
و ت حجت الهی ضروری اس قوانین دینی، ولایت تشریعی ولی و احکام و بقای تکلیف و

و ود شبه ولایت رسول تمام نمی امورعبادی، جز عنی تدبیر به دین در، یلایت الهیو
 آن، ولایت، تدبیر شود ورسول تمام نمی لایت رسول، مگر به ولایت اولوالامر بعد ازو

 فرماید: می تعالیحقالله تعالی است،  دینی امت به اذن از امور

 (51 :نساء).مِنْکُمْ وَ أوُلیِ الْأَمْرِ أَطِیعُوا الرََّسُولَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللََّهَ وَ یا أیََُّهَا الََّذِینَـ 

 فرماید:می نیز و

هُم وَ الزََّكاةَ وَیُؤتونَ الصََّلاةَالََّذینَ یُقیمونَ رَسولُهُ وَالََّذینَ آمنَُوا  إِنََّما ولَِیَُّکُمُ اللََّهُ وَـ 

 ( 55 :دهئ)ما.نراکعِو

ولایت امری که دین،  دارند؛ امت اسلامی ظهور بر ولایت امر آیه شریفه در که این دو
 ( 41 :6ج ،1362طباطبایی، )آن بی نیاز نیست. از

قای تکلیف دینی تا دلالت دارند، ب خاتمیت حضرت ختمی مرتبت ای که برهمه ادله
ت دوره غیبت، ضرورت ولای قوانین دینی در کنند. بقای تکلیف وقیامت را اثبات می
امام  آخرالزمان با ظهور در کند ودوران تکلیف را ایجاب می در تشریعی امام معصوم

اجرای احکام شریعت مقدسه را متکفل است. اساس  دینی و آن حضرت، امور أعصر

دین حضرت ختمی  تداوم شریعت و بقا و بر أصایت امام عصروو خلافت  امامت و

 موضوعی برای امامت امام ،انقضای شریعت لذا با نفی بقای تکلیف و ،است مرتبت
 توان گفت: احکام می قوانین و باب ضرورت اصل تکلیف دینی و نخواهد بود. در

 نوع وجودی و انسان نیز انواع موجودات، دارای غایت کمالی است و نوعی از هر
به سوی آن غایت  به آن متوجه است و طالب آن و دارای غایتی کمالی است و

 رسد وبه غایت خود می َـّکه با وجود وی تناسب داردـبا حرکت وجودی  رود ومی
اینکه مزاحمی مانع رسیدن انسان به  مگر ،شودبدون رسیدن به آن، متوقف نمی
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غایت وجودی دارد که جز با اجتماع  است وانسان، نوعی وجودی  غایت او شود و
سایر امثالش  وجود وی که از آن در طورکه تجهیز همان ،رسدمدنی به آن نمی
یست نیاز نتراکم حوایج، بی کثرت و احساسات و عواطف و انوثت و مانند ذکوریت و

ا، هعمل به آن قوانینی است که با احترام و افراد آن، به احکام و و تحقق اجتماع و
جایگاهی که شایسته آن است،  هرکس در طرف شود و ها براختلافات ضروری آن

قوانین عملی  دست آورد. احکام وه کمال وجودی خود را ب سعادت و قرار بگیرد و
د، کنخلقت خاص بدنی انسان آن را ایجاب می نیازهایی که خصوصیت وجود و از

خلقت انسان به  و طورکه خصوصیت وجود ناشی شده است؛ همان منبعث و
این، معنای فطری بودن  اسباب وجود عام، ارتباط دارد و های علل وخصوصیت
ها را قوانینی که وجود انسان به حسب تکوین آن عنی مجموع احکام وی دین است؛
 احکام و ها را اقتضا دارد که اگرهایی که وجود عام آنا سنتی کندهدایت می

مال به ک وجود و افراد به غایت در شود وعه اصلاح میقوانین مزبور برپا شوند، جام
باطل شوند، عالم  ترک و حکام و قوانین مزبوراچنانچه  رسند ومطلوب خود می
آید. احکام تعارض به وجود می عام، تزاحم و نظام وجود در شود وانسانی فاسد می

که ـعبادی چه و ـکه جامعه با آن اصلاح شودـچه معاملی اجتماعی  ،قوانین و
طریق نبوت الهی  از ـصلاح اجتماعی برساند معرفت و انسان را به غایت کمال در

 ( 111-233: 12،ج 1371 طباطبایی،)شود.نه غیرآن، دریافت می حی سماوی وو و

اجرای  بیان و بیان عقاید، اخلاقیات و دارخلق، عهده امام بر وصی و وجود نبی بعد از
ل ، واصتعالیحقعبودیت  ها را به کمال مطلوب واست تا انسان احکام دین قوانین و

 ،1372 شیرازی،)ولایت نباشد، بقیه احکام نیستند. ولایت، علت مبقیه دین است؛ اگر. کند
 (432: 5ج
است توهم شود دینی که به معارف  باب نیازمندی دین به ولایت امر، چگونه جایز در 

کنات س عام تعلق گرفته است)برای جمیع حرکات واحکام فرعی  اصول اخلاقی و اصیل و
همه اعصار  با وسعت آن برای عموم بشر در ...اجتماعی حکم دارد( فردی و طوره انسان ب

ینکه ا یا !نداشته باشد؟ کامل حفظ کند، نیاز به طور ها به حافظی که آن راسرزمین و
 ی امرمتول از شده باشند وهمه اجتماعات انسانی استثناء  مجتمع دینی از امت اسلامی و

عدول  سیره حضرت نبی توان ازمی با کدام عذر نیاز باشند؟ ومجری بی تدبیرکننده و و
شد، به جای خود کسی را برای اداره ای خارج میگاه به غزوه که او هر طوریه ب ،کرد
داد، آن مدینه جانشین خود قرار  را در غزوه تبوک، علی داد و درمجتمع قرار می امور

ها به عنوان آن غیر یمن و طائف و مناطقی مانند مکه و شهرها و حضرت، والیانی در
ود، فرملشکریانی که به اطراف اعزام می ها ومردانی را فرمانده سریه داد ومی حاکم قرار
 رحلت وی وجود دارد؟غیر بعد از چه تفاوتی بین زمان حیات آن حضرت و کرد ونصب می



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
/ پ

تم
ش

ه
00

11
 

222 

 ،1371ی،طباطبای)وفات وی، شدیدتراست. غیبت با بعد از ضروت به این امر، و اینکه نیاز
 ( 41: 6ج

 سَاد وَفَ الْأرَْضِ فِی فِتْنَۀٌ تَکُنْ تَفْعَلُوهُ إلََِّا...یه شریفه آعلامه طباطبایی ذیل    

 مجتمعات ازیک  هیچ کندبیان میاشاره به مصلحت جعل ولایت  با (73: انفال).کَبِیرٌ

حق  از اساس پیروی خصوص مجتمع اسلامی که بره ب ،ندنیاز نیستبشری از ولایت بی

 این دشمنان کهـ کفار تولی که طور همان. است شده گذاشته بنیان  بسط عدل الهی و
 ا بههنآ اخلاق و عقاید و شودمی کفار مسلمانان و بین اختلاط موجب ـهستند مجتمع

ست، اعبادت شیطان  و شیطان پیروی از برکه  و سیره کفار کندمی سرایت مسلمانان
 ( 145: 1، ج1362، همان)کند.فاسد می ـابتناء دارد برحقکه را ـسیره اسلام 

ن برگرداند انحرافات و مصونیت جامعه  از تولی به ولایت ولی الهی، سبب حفظ و
خلافت همین بس  باب اهمیت ولایت و صلاح خواهد بود. در جامعه به طریق سداد و

فعَْلْ فَما وَ إِنْ لَمْ تَشود: خطاب می به حضرت ختمی مرتبتسوی حق تعالی  که از

این کلام  ای ورا اعلام نکنی رسالت را ابلاغ نکرده ولایت علی اگر ،بَلَّغتَْ رِسالَتَه

 طوری که اگره ب ،حقیقت آن، بیان اهمیت حکم است به صورت تهدید بیان شده و
ا ی از دین رئرا رعایت نکند، حق هیچ شی حق آن حکم الهی را به مردم نرساند و نبی

انجام  اگر نْ لَمْ تَفعَْلْ فَما بَلَّغتْوَإِفرماید: رعایت نکرده است. قول حق تعالی که می

همیت شرط ازحیث وجود و عدم اای جملۀ شرطیۀ برای بیان ندهی رسالت را ابلاغ نکرده
 همان( )است. مترتب شده عدماً و شرط وجوداً زیرا جزاء اهم بر ،است

 بقای تکلیف،  مستلزم هدایت امام. 11

لی الهی به عنوان و ودوره خاتمیت، مستلزم وجود انسان کامل  دوام تکلیف در بقا و
ن امامت وئش از ، هدایت مجعوله وهادی بشریت است. هدایت امامان

 ( 453 و 352، 333: 14ج ،1362 طباطبایی،)است.
 موزات کلمات، رکلی اصول و .دارنده جوامع کلم هستند لسان انبیاء لسان اجمال است و

ایشان  اختیار دارند، در به آن نیاز همه ادوار ها درآنچه همه انسان اعتقادات و علوم و
هده به ع حسب استعداد مخاطبان اعتقادات، بر است، اما تفصیل و بسط اصول علوم و

ها را هدایت امامی وجود دارد که آنقومی،  زمانی برای هر هر قوم است. در امامان هر
( 485-486: ق1311شیرازی، )دهد.ها، ایشان را تعلیم میبه اندازه توان آن کند ومی

 نیابت است و ای ازگونه خلافت، است و احبار و ، بین منزلت انبیاءمنزلت امامان
 عنای هدایتگاه معنای امامت بیان شده باشد، م شود. هردریافت می تعالیحقکلام  از

فرماید: می تعالیحقشده است دراین باره  اخبار به منزلت امامان نیز بیان شده است و
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 طباطبایی،)(24 :سجده).یُوقِنُونَ بِآیَاتِنَا وَکَانُوا صَبَروُا لَمََّا بِأَمْرِناَ یَهدُْونَ أئَِمََّةً مِنْهُمْ جَعَلْنَا

 (363 :5، ج1371
 بیان حقیقت امامتاین،  بلکه هدایتی به امرالله است و، امامت، مطلق هدایت نیست

پس امامت به ، کندملکوتی همراه او، هدایت می است که به امر ییاست. امام هادی
هدایت او، رساندن مردم به مطلوب،  اعمال مردم است و ای ولایت برحسب باطن، گونه

منی ؤم ره و رسول و ن نبیأکه آن، ش نه اینکه تنها نشان دادن راه باشد ،به امرالله است
 کند وموعظه حسنه به سوی الله تبارک وتعالی هدایت می با خیرخواهی و است که

 می فرماید: تعالیحق

 یَشَاءُ وَیَهْدیِ مَنْ فَیُضِلَُّ اللََّهُ منَْ قَوْمِهِ لِیُبَیَِّنَ لَهُمْ إلََِّا بِلِسَانِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ

 (4 :ابراهیم).یَشَاء

أهَْدکُِمْ سَبِیلَ  وَقَالَ الََّذیِ آمَنَ یَا قَوْمِ اتََّبِعُونِفرماید: من ال فرعون میؤورد مدر م و

 ( 38: منؤم).الرََّشَاد

شده  کشف یقین باشد که برای او عالم ملکوت، بالجمله، امام واجب است انسانی دارا و
 دو وجه عالم جه باطنی ازو و ملکوت، امر الله سبحانه، متحقق است و به کلماتی از و

 اضحی به آنچه به امرو وبه نح یهدون بامرنا الی اخره تعالیحق؛ پس قول است

قت حقی نتیجه برای امام، باطن و در .اعمال، دلالت دارد عنی قلوب وی هدایت تعلق دارد،
( یتعالحقحیث تعلق به  جنبه تجردی و)هاها وحیث وجه الامری آناعمال انسان عقاید و
، هاشقاوت آن راه سعادت و دو نیز اعمال بندگان و شر و خیر حاضراست وامام بر نزد او

 مسلط است. میهمن و
عظمتی که دارد جز به کسی که سعادتمند بنفسه باشد  امامت، با شرافت و این معنای از

کسی که به دیگری هدایت شود،  البته هادی به  نه به هدایت دیگری، تعلق ندارد و و
: راءاس).یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْفرماید: که می الیتعحقکلام  حق نخواهد بود. در

71) 
یشان است، پس ا معصومان هدایت  تعلیم و منین به سببؤهای مقلب باطنی در نور

بقاء سرمدی  این حیثیت همچنین به منزله سبب مقوم برای وجود اخروی و از
 (151: 4ج ،1385 شیرازی،)هستند.
نه کتاب اعمال، پس امام کسی است که مردم  مام حق است وااین شریفه به  تفسیر

 که طور دهد؛ همانشوند، سوق میمی روزی که رازها آشکار را به سوی الله سبحانه در
یه با وجود این، به دلیل قول حق آو این دهد باطن این دنیا  سوق می ها را در ظاهر ونآ

خالی نخواهد  وجود امام کند هیچ عصری از، بیان میکُلَّ أُناسٍ بامامهمتعالى: 

 ( 273: 1، ج1362طباطبایی، )بود.
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 شود:استنتاج می شد، دو امر مطالبی که ذکر از
این باشد، هدایت شده  جز اگر معصیت معصوم باشد و ضلالت و ازامام واجب است  .1

 وَ فرماید:د که میکنبرآن دلالت می تعالیحقکه قول  همچنان، به نفس نخواهد بود

کَانُوا وَ الزََّكَاةِ وَإِیتَاءَ الصََّلَاةِیَهدُْونَ بِأَمْرِناَ وَأوَْحَیْنَا إلَِیْهِمْ فعِْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ  أئَِمََّةً جَعَلْنَاهُمْ

 ( 73: نبیاءا).لَنَا عَابِدِین

واهد ه حق نخعنی کسی که معصوم نیست، البته امام هادی بی اول است، عکس امر. 2
شریعت اسلام، وجود انسان کامل  ( بنابراین ضرورت بقای دین و274-277: همان)بود.

 یعنی، ضرورت وجود امام مستندات روایی بر کند وامت را ایجاب می معصوم و هادی بر
 عصری دلالت دارند. هر الهی و انسان کامل در ولیّ

 کاملمنجی  ظهور تداوم تکلیف، مستلزم استخلاف و. 12

ان انس منجی و ظهور زمین و راثت درو وبقاء وتداوم تکلیف الهی، مستلزم استخلاف 

 شود:  این مدعا به دلایلی، اثبات می الزمان است و خرآ در أکامل

 دلیل قرآنی   . 1. 12

رث او وها را امام آن اند، وعده داده تابه کسانی که مورد استضعاف واقع شده تعالیحق
 زیرا خلف وعده بر ،طور قطع این وعده الهی محقق خواهد شده ب دهد و زمین قرار

  فرماید:باره میممتنع است. خداوند متعال دراین عقلاً خداوند مستلزم نقص وی و

 ینَ وَثِوَ نَجعَْلَهُمُ الْوارِأَئِمَّةً  وَ نُرِیدُ أَنْ نمَنَُّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضعِْفُوا فیِ الْأرَْضِ وَ نَجعَْلَهُمْ

 (6 :قصص.)نُمَکِّنَ لَهُمْ فیِ الْأَرْض

 از کسانی که ایمان آورده و تعالیحقکند ذیل آیه مزبور بیان می علامه طباطبایی
دهد می فسق خالص باشند، قرار نفاق و و کفر عمل صالح دارند، مجتمع صالحی که از

ها اعمال آن افراد و عقیده عموم دین حق، بر ایشان وارث زمین خواهند بود و جز و
ظلم  فریب فریبکاران و از ها از ترس دشمن داخلی وخارجی ایمن ونآ؛ حکومت ندارد

 طاهر با صفات فضیلت و قداست، از این جامعه پاک و زورگویان آزاد هستند و ظالمان و

ز اخبار آنچه ا بر این جامعه، بنا وجود نیامده است وه تا کنون ب ,زمان بعثت نبی اکرم

ای در زمان ظهور امام جامعه وارد شده، بر [مه اهل بیتئا و ,نبی از متواتر

 ( 152-156: 15)طباطبایی، المیزان، جشود.منطبق می أمهدی

 ظهور با آینده در که موعود جامعه بر جز که است این آیه، این معنای حق بنابراین

 (157همان: )شد. نخواهد منطبق شود،می تشکیل أمهدی امام
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 روایی دلیل .2. 12

 برخی اینجا در که دارند دلالت أمنتظر امام و کامل انسان ظهور بر بسیاری روایات

 :شوندمی ذکر هاآن از

 : فرمایدمی ,حضرت ختمی مرتبت به نقل از {ریامام حسن عسک

حزن هستند تا  پیوسته شیعیان ما در فرج است و افضل اعمال امت من انتظار

 عدل پر زمین را از شود. همانا او او بشارت داده است، ظاهر به ,فرزندم که نبی

أنَََّ الأرَضَ لِلََّهِ ... شده است پر جور ظلم و که از طور کند، همانمی

همانا زمین برای  (؛128 :اعراف).للِمُتََّقین وَالعاقِبَةُ عبِادِهِ مِن یشَاءُ مَن یورثِهُا

عاقبت  گذارد وبخواهد به ارث میبندگانش  یک از خداوند است آن را برای هر
 (233: 5ج، ق 1422برای متقیان است.)عاملی، نیکو

  : فرمایدروایت دیگری است که می در 

ت اوس در زیرا حق با او و ،تبعیت کنید او از ،شودمی بیت الله ظاهر حجت الهی در
 مِنَ السَّماَءِ آیَۀً فَظلََّتْإِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ علََیهْمِْ : باره، قول حق عزوجل استدراین و

 (435: همان()4: شعراء.)أَعْناَقُهمُْ لهََا خَاضعِِین

 عترت من و از مهدی: »فرمود ,شنیدم رسول اکرم گویدراوی می روایت دیگر در 

 (122: است.)همان[ }]فرزندان فاطمه از

 :وارد شده است {امام جعفر صادق روایت دیگری از در

 او من از آورد واین امت به وجود می ذریه من در تعالی مردی را از الله تبارک و 
 فرماید؛ آسمانزمین را نازل می ها واو برکات آسمانۀ تعالی به واسطهستم که حق

کند؛ ایمن می زمین را ندگانِکند و درّخود را خارج می زمین بذر بارد وباران می
جور پرشده  ور که از ظلم وط همان ،عدل پرمی کند قسط و پس زمین را از

 )همان(است.

 دلیل عقلی .3. 12

دلایل  الزمان با خرآ در أامام منتظر و ولی عصر مدعای استلزام تکلیف الهی با ظهور

 :کنیممی ک دلیل را ذکری اینجا عقلی اثبات می شود که در

 نبوت ختم دوره در منانؤم مقتدای و بشر هادی و نبوت غایی علت تظر،نم امام 

 برقرار تکلیف و تشریع نظام و تکوین نظام و انسان انقراض و دنیا ختام تا زیرا ،است

 وکمال  ثمره أمهدی امام است. وجود ضروری امت، هادی و تعالیحق ولیّ است،
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 زیرا ،رودمی بین از او رفتن بین از با چیز همه برود، بین از وی اگر و است عالم این

  او وجود برای دیگر موجودات و است عالم این وجود غایی علت کامل، انسان وجود

 القرآن تفسیر رود.)شیرازی،می بین از نیز معلول برود، بین از علت اگر اند،شده آفریده

 (223-221: 4جالکریم،

 حقیقی حق انگیزاننده بر که است حقیقی غایی علت و بالذات یتآ أالامر صاحب

 حضرت که طوری به ،است آورده وجود به خود امر به را مئقا ولیّ تعالی، است. واجب

 : فرمود وی درحق ,مرتبت ختمی

 از و برندمی بهره او وجود نور از مردم کرد مبعوث حق به مرا که کسی به قسم
 روی چه اگر ،برندمی بهره خورشید نور از که طور همان شوند،می منتفع او ولایت

  (کنند.)همانمی استفاده او از باشد، پوشیده ابر را آن

 گیرینتیجه

 جودو و تعالیحق ولایت ظهور بین ضروری رابطه مدعای  تحقیق، اینبر اساس 

 بالذات و مطلق رسید. ولیّ ثبوت به متعالیه حکمت در الهی لیّو و کامل انسان

 و شریعت جعل در اعتبارتشریعی و تکوینی ایجاد بر مطلقه ولایت او و است تعالیحق
 اختصاص تعالیحق به است حقیقی نعمت که بالذات مطلق دارد. ولایت ولایت منصب

شود. می تقسیم تشریعی و تکوینیو  اخص و خاص عام، به و است وجوهی دارایو  دارد
و  حاکمیّت مستلزم نفسه، فی الوجود، ممکن مطلقه محکومیتّ و مطلق نیازمندىِ

 آفرینش بدو از الهی ولایت برحسب و الهی سنت است. طبق تعالیحق مطلقه لایتو

 .دارد وجود کامل انسان عصری، هر در عالم نظام ختم تا انسان
 ،کامل انسان و دندار هریطم و ندظهور داری عوالم از یک هر در تعالیحق اسماء
 و تعالیحق خلیفه و کامل ولیّ کامل، است. انسان الهی اسماء جامع و جامع اسم مظهر
 و است شده آفریده او سبب به جهان یعنی؛ است به مخلوق حق و است مقاماتی دارای

 شده، ثبت الهی کتب در آنچه دربردارنده نمونه و جامع و جهان مطلوب غایت او

 است. انسان امامت ولایت، مرتبه بالاترین و است مراتبی دارای الهی باشد. ولیّمی

 را کامل انسان خلافت ضرورت  الهی، ولایت و است الهی عام ولایت مظهر کامل،
 تکلیف بقای و شریعت و دین تداوم مستلزم تعالیحق تشریعی لایتو و کندمی ایجاب

 هرعصری در را [امامان عنیی کامل انسان هدایت و وجود لزوم امر، این و است

 ظهور و زمین در راثتو و استخلاف مستلزم الهی، تکلیف تداوم و دارد. بقاء اقتضاء

 و نقلی دلایل به مدعا این که تاس الزمان خرآ در أبشریت منجی و کامل انسان

 رسید.  ثبوت به عقلی،
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 منابع و مآخذ:

هاشم  تحقيق سيد ،التوحید، ق(3241بابویه قمی)شيخ صدوق()ابن −

 .اسلامی سسه نشرؤم، قم: 8چ حسينی طهرانی،

 الله تیآ تحقيق الشفاء، كتاب من لهياتا، 3131)حسين ،سيناابن −

 .السلامی الاعلام مکتب نشر، قم: 3آملی، چ زادهحسن

، مقدمه و تصحيح و تعليق: نقد النصوص ،(3131)جامی عبدالرحمن، −

 .انتشارات انجمن فسلفه ایرانتهران: ویليام چيتييک، 

 .اسراء نشرقم:  ،فقیه ولایت  ،(3182)عبدالله ،آملی جوادی −

 و بالنصوص الهداة إثبات ،ق(3244)محمد بن حسن، عاملىحر  −

   .الأعلمی مؤسسة، بيروت: 3چ،المعجزات

 انتشارات: تهران ،الحسنی اسماء شرح(، 3134)ملاهادی  ،سبزواری −

 .تهران دانشگاه

، تصحيح: 2، جتفسیر القرآن الکریم ،(3113)، صدرالدین محمدشيرازی −

  .انتشارات بيدارقم: محمد خواجوی، 

 ، 3جالکریم، القرآن تفسير(، 3113)ـــــــــــــــــــــــ −

 .بيدار انتشارات قم:،4چ خواجوی، محمد : تصحيح

 ترجمه و ،اسرار آلایاتالف( )(3111)ـــــــــــــــــــــــ −

   .سسه فرهنگیؤانتشارات متهران:  ،3تحقيق: محمد خواجوی، چ

، تصحيح و مقدمه: مفاتیح الغیبب( )(3111)ـــــــــــــــــــــــ −

   .انتشارات مطالعات و تحقيقات فرهنگی، تهران:3محمد خواجوی، چ

، 1، جتفسیر القرآن الکریم ،(3131)ـــــــــــــــــــــــ −

 .انتشارات بيدار، قم: 4تصحيح: محمد خواجوی، چ

، تحقيق: سيد هیهالمظاهر الا ،(3133)ـــــــــــــــــــــــ −

 انتشارات دفتر تبليغات اسلامی   قم: ، 4الدین آشتيانی، چجلال

تهران:  ،2ج، شرح اصول کافی(، 3183)ـــــــــــــــــــــــ −

 .انتشارات بنياد حکمت صدرا
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 تحقيق: ،3تفسير القرآن الکریم، ج، (3183)شيرازی، صدرالدین محمد −

 .انتشارات بيدارقم: محسن بيدارفر، و محمد خواجوی 

تهران: ، 3ج ،شرح اصول کافی ،(3183)ـــــــــــــــــــــــ −

 .انتشارات بنياد حکمت صدرا

تهران: ، شرح اصول کافی ق(،3133)ـــــــــــــــــــــــ −

 .المحمودی ةانتشارات مکتب

، تصحيح: 1، جتفسیر القرآن الکریم، (تابی)ـــــــــــــــــــــــ −

 .بيدار انتشاراتقم: محمد خواجوی، 

، 4چ الميزان فی تفسير القرآن، (، 3133)سيد محمد حسين ،طباطبایی −

 .اسماعيليان نشرقم: 

کلمات مکنونة من علوم أهل  ،ق(3111)ملامحسن ،فيض كاشانى −

 .انتشارات فراهانى، تهران: 4چ ،المعرف الحکمة و

 قم:، شرح القیصری علی فصوص الحکم ،(تا)بیمحمد داوودقيصری،  −

 .انتشارات بيدار

 دارالکتبتهران:  الکافی، ول(، اص3113محمد بن یعقوب) كلينی، −

 .الاسلاميه

 صادق ترجمه ،الکافی اصول(، 3183)ـــــــــــــــــــــــ −

 .أمحمد آل مئقاتهران:  زاده،حسن

، تصحيح: زین العابدین قربانی گوهر مراد ،(3133)عبدالرزاق ،لاهيجی −

 .انتشارات وزارت ارشاد اسلامیتهران: لاهيجی، 

 ةمئالا خبارلاا لدرر ةالجامع لانوارا بحار ،ق(3211)باقر محمد مجلسی، −

 .العربی التراث احياء داربيروت:  ،الاطهار

 

 


